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با نزدیک شـــدن به موســـم انتخابات مجلس فعالیت شـــخصیت‌ها و 
جریان‌های سیاســـی کم کم ســـر و شـــکل مشخصی به خودش گرفته و 
تنور انتخابات روشـــن می‌شـــود. اما اینکه این تنور در ســـال 1402 تا چه 
حد گرم شده و افکار عمومی را به وجد بیاورد شاید اصلی‌ترین چالش 
باشد. اگرچه سازوکار معیوب فعالیت حزبی در ایران باعث شده ارتباط 
جامعه با این رکن سیاســـت‌ورزی قطع شـــده و بســـیاری خود را با آنها 
بیگانه بدانند اما برای اینکه درک بهتری نسبت به فضای انتخابات به 
دســـت آورده و در مورد نتایج آن پیش‌بینی داشـــته باشیم گریزی نیست 
جـــز اینکـــه احزاب را به‌عنوان ســـازوکاری کم‌طرفدار اما دارای نقش در 
انتخابات به رســـمیت شـــناخته و به سراغ چهره‌های اصلی آنها برویم. 
به همین منظور با محمدرضا باهنر در دفتر جامعه اســـامی مهندســـین 
به گفت‌وگو نشســـته‌ایم تا ضمن مطلع شـــدن از اهداف و برنامه‌های 
انتخاباتی این حزب نظر این چهره با‌سابقه سیاسی را که سابقه هفت 
دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه‌اش دارد، در مورد فضای سیاسی 
کشور جویا شویم. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ضمن 
انتقـــادی بـــه فعالیت احزاب توضیح می‌دهـــد که »احزاب یا چیزی جز 
یک مجوز کاغذی نیستند یا صرفا در موسم انتخابات فعالیت می‌کنند 
یـــا آنقـــدر کوچک هســـتند که چندتا چندتا به هـــم می‌پیوندند و جبهه 
تشکیل می‌دهند.« جامعه اسلامی مهندسین نیز یکی از همین احزاب 
است که با 11 حزب دیگر جبهه پیروان خط امام و رهبری را تشکیل داده 
و قرار است با محوریت باهنر در انتخابات مجلس دوازدهم ایفای نقش 

کند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید. 

ما در آبان 1402 هســـتیم و یک‌سال از حوادث سال گذشته 
می‌گذرد. سال گذشته این موقع کشور ما التهابات شدیدی 
را از ســـر گذراند. می‌خواستم بعد از یک‌سال، تحلیل شما 
را از شرایط سیاسی-اجتماعی کشور بدانم. اتفاقات سال 
گذشته و شرایط سیاسی‌ای که داخل آن هستیم را چطور 

ارزیابی می‌کنید؟
گر بخواهم داستان سال گذشته  پاسخ‌دادن به این سوال مفصل است. من ا
را مـــرور کنـــم، تقریبـــا و تحقیقـــا یک هماهنگی و برنامه‌ریزی کاملا منســـجم، 
هماهنـــگ و پرهزینه و پرامید برای خودشـــان درســـت کـــرده بودند. مجموعه 
حکومت‌ها یا آدم‌هایی که می‌خواستند به اصطلاح این نظام را تکانی دهند. 
بعضی‌هـــا هـــم خواب‌هـــای عجیـــب و غریبی دیده بودند و تصـــور می‌کردند 
ی اســـامی یا بســـیار ضعیف اســـت یا رو به زوال است و مساله  نظام جمهور
را تمام می‌دانســـتند. هم هزینه‌های مادی و هم هزینه‌های سیاســـی کردند و 
یانات سیاســـی مخالف نظام به این  تحقیقا هماهنگی و انســـجامی در جر

صورت ندیده بودیم. 

تفاوت غائله 1401 با سایر نزاع‌هایی که غربی‌ها با ما داشتند 
چیست؟

گر بخواهم کارهای بی‌نظیری که در گذشته‌ها نشده بود را بشمرم، باید  من ا
یاد اســـت؛‌ مثلا در زمان جنـــگ تحمیلی خیلی‌ها به صدام کمک  بگویـــم ز
کس می‌دادند اما در زمان جنگ  یال، دینار و دلار یا آوا کـــرده و پـــول اعـــم از ر
یم به صدام کمک  جالـــب بـــود که هیچ‌کـــس در میدان اقرار نمی‌کرد مـــا دار
می‌کنیـــم. همه خودشـــان را صلح‌طلب نشـــان می‌دادنـــد، ولی کمک‌های 
زیرمیزی و اطلاعاتی و امنیتی را به صدام می‌کردند. در این داستان جالب 
است که برخی روسای حکومت‌ها مثلا نخست‌وزیر کانادا یا رئیس‌جمهور 
فرانسه به میدان آمدند و سخنرانی کردند و تشویق کردند و پول دادند و این 
مسائل در دنیا بی‌نظیر بود که یک حکومت‌ که خودش مدعی حقوق بشر و 
دموکراسی و استقلال کشورهاست، این‌طور خیلی صریح برای یک حرکت 
براندازانه به میدان بیاید. تحلیل‌شان از مسائل داخلی هم متفاوت بود. آنها 
یاد شـــده و از اول انقلاب هم مشـــخص بود  می‌گفتند فاصله مردم با نظام ز
کردن مردم از حکومت است. این  ی اســـامی جدا که پاشـــنه آشیل جمهور
یم تمامی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور  درحالی است که ما اعتقاد دار
یا مستقیم یا با یک واسطه با رای مردم انتخاب می‌شوند و طی 46 سال ما 

بیش از 40 انتخابات داشتیم. 

غربی‌ها چه تحلیلی از جامعه ایران داشتند که از آشوب‌ها 
حمایت کردند؟

کمیت جدا شـــده‌اند. مشکلات مردم  اینها تصورشـــان این بود که مردم از حا
یاد است و تحریم‌ها فشار آورده و نگرانی‌ها بالاست. شاید مساله مهسا که  ز
پیش آمد، یک زایمان زودرس برای اینها پیش آمد و شاید برنامه‌شان برای چند 
ماه بعدتر بود که جامع و کامل بشود. این داستان که پیش آمد، حمله کردند. 

این تحلیل آنها ناشی از چه زمینه‌هایی در داخل کشور بود؟
بایـد ببینیـم اینهـا چـه نتیجه‌گیـری‌ای کردنـد و نتیجـه کارشـان چـه شـد. 
بالاخـره بعضـی از ایـن خواب‌هـای آشـفته اینهـا بایـد تعبیـر می‌شـد امـا 
نشـد. در داخـل کشـور هـم زمینه‌هایـی وجـود داشـت. یک‌سـری نارضایتـی 
بـود. مـن یـک جملـه‌ را چنـد بـار تکـرار کـردم و الان هـم کـه یـک سـال گذشـته 
بـاز تکـرار می‌کنـم کـه مـا بـرای اعتراضـات قانونـی مـردم بایـد یـک جایـگاه 
کنیـم و ایـن جایـگاه بایـد قانونـی باشـد. قانون‌شـکنی در هیـچ  درسـت 
ی پذیرفتـه نیسـت. عـده‌ای ممکـن اسـت بگوینـد ایـن قانـون بـه ایـن  کشـور
کرسـی  ینه‌هایـش بیشـتر از سـود آن اسـت. ایـن  دلایـل مضـر اسـت و هز
کرسـی‌های  15 سـال قبـل بحـث  بایـد ایجـاد شـود. مقام‌معظم‌رهبـری 
آزاداندیشـی در دانشـگاه‌ها را مطـرح کردنـد امـا ایـن نهایتـا بـه کلاس‌هایـی 
تبدیـل شـد کـه برخـی اسـاتید می‌رفتنـد درس می‌دادنـد تـا رتبـه بگیرنـد کـه 
ی‌شـان بشـود اسـتادی.  ی و دانشیار ی‌شـان بشـود دانشـیار مثال استادیار
اینکه یک کرسـی باشـد؛ یک کرسـی آزاداندیشـی باشـد که هر کسـی بتواند 
حرفـش را بـدون دغدغـه بزنـد و اسـتدلال و بحـث کنـد و یـک چالـش پیـدا 
شـود، متاسـفانه وجـود نـدارد. مـن بـه مسـئولان نظـام بـاز توصیـه می‌کنـم کـه 
یشـه‌ای تمام شـده باشـد.  گر این اغتشاشـات تمام شـده، معلوم نیسـت ر ا
کسـتر باشـد. همیـن کرسـی‌های  یـر خا ممکـن اسـت بعضـی جاهـا آتـش ز

آزاداندیشـی و سـکوهای اعتـراض می‌تواننـد مسـاله را حـل کننـد. 

یک مصداق برای سکوهای اعتراض می‌آورید؟
یـی تشـکیل می‌شـود و مجلـس شـورای اسالمی یـک  مثال یـک ان‌جی‌او
قانونـی را تصویـب می‌کنـد؛ مثال قانـون شـفافیت آرای مسـئولان. یـک عـده 
بـا ایـن قانـون مخالـف هسـتند و اسـتدلال هـم دارنـد کـه مضـر اسـت و مفید 
نیسـت. در همیـن مسـاله شـفافیت آرا مـن یکـی از مخالفـان جـدی هسـتم. 
موقعـی کـه بنـده به‌عنـوان کسـی کـه 28 سـال در مجلـس بـودم، بخواهـم یـک 
رای بدهـم، ایـن رای مـن می‌شـود نظـرات کارشناسـی شـخصی بـر اسـاس 
گـر قـرار باشـد  اسـتدلال‌هایم و بیـن خـودم و خدایـم یـک رایـی می‌دهـم امـا ا
ایـن رای شـفاف باشـد، شـروع می‌کنـم جسـت‌وجو‌کردن، یعنـی مثال از 
یـر  خانـم در خانـه می‌پرسـم آیـا او بـا ایـن رای موافـق هسـت یـا نـه، آقـای وز
یـا اسـتاندار منطقـه یـا سـپاه پاسـداران موافـق هسـت یـا نـه. صـد عامـل ایـن 
بیـن قـرار می‌گیـرد و آن‌وقـت مـن بایـد جسـت‌وجو کنـم و مرتـب تنظیـم کنـم 
یـاد باشـند. ایـن از  کـه رای را چطـور بدهـم کـه ناراضی‌هـا کـم و راضی‌هـا ز

ضررهاسـت و آرای نماینـدگان هـم مخـدوش می‌شـوند. 

در همـه شـئون همین اسـت. آن اسـتاندار هم ممکن 
اسـت برخـی تصمیمـات خـودش را غیرشـفاف کنـد و 
بگویـد مـن هـم معذوریت‌هایـی دارم. بـا ایـن توجیه 

همـه از شـفافیت فـرار می‌کنند. 
گـر  مثال فـرض کنیـد دولـت می‌‌خواهـد واردات یـک کالا را ممنـوع کنـد. ا
ی تریبـون باشـد، آن‌وقـت می‌دانیـد چقـدر رانـت و  دولـت شـفاف و رو
اطلاعـات و بده‌بسـتان و مسـائل دیگـر ایجـاد می‌کنـد؟ ممکـن اسـت یـک 
تصمیمـی دولـت بگیـرد امـا قـرار نباشـد تـا ش مـاه دیگـر هـم علنـی شـود. 
تصمیمات شورای امنیت ملی، دولت و حتی مجلس نمی‌توانند علنی 
کـه یـک نفـر به‌عنـوان  کـرات وقتـی می‌تواننـد علنـی باشـند  باشـند. مذا
موافـق و دیگـری به‌عنـوان مخالـف صحبـت کنـد. مـا بـرای علنی‌کـردن 
گـر نماینـدگان پیشـنهاد  کـه ا رای نماینـدگان یـک آیین‌نامـه داشـتیم 
کردنـد کـه رای فالن موضـوع علنـی باشـد، آن‌وقـت موافـق و مخالـف آن 
یـت مجلـس  کثر گـر ا رای صحبـت می‌کننـد و بعـد رای‌گیـری می‌کنیـم. ا
بـه علنی‌بـودن رای دهنـد، ایـن کار را می‌کنیـم. مـا بـرای مسـائل اجتماعـی 
یـم تـا ملـت  ی کنیـم، یعنـی کرسـی آزاداندیشـی بگذار اولا بایـد شفاف‌سـاز

بتواننـد اعتراضـات خـود را نشـان دهنـد. 

شما معنای شفافیت را علنی بودن اعتراضات معنی کرده‌اید. 
برای این امر چه الزاماتی باید در نظر گرفته شود؟

اینکه بگوییم عوام بیایند در یک پارکی مثل پارک لاله جمع شوند و اعتراض 
کمیـــت کار خطیـــری اســـت. فرض کنید 10 هـــزار نفر جمع  کننـــد، از نظـــر حا
شدند و دو سه نفر هم سخنرانی کردند و بعد پنج نفر هم یک سطل‌آشغالی 
را آتش زدند، چه اتفاقی می‌‌افتد؟ کسی که می‌خواهد این کار را راه بیندازد، 
بایـــد ســـامت و امنیـــت آن را تامیـــن کند و زد و خـــورد آن را تعهد کند که کار 
کمیت موظف اســـت کارهای ســـخت را انجام دهد اما  ســـختی اســـت. حا
کمیت باید  این کار مقررات و آیین‌نامه می‌خواهد و کار ساده‌ای نیست. حا
ی کند. من یادم هست در آن زمان رئیس قوه قضائیه و  برای این کار ریل‌گذار
رئیس قوه مجریه و جناب رئیس‌جمهور وعده دادند که ما مســـاله ســـکوهای 
ی می‌کنیم. الان یک‌سال گذشته؛ چه  اعتراض را دنبال کرده و آن را راه‌انداز
کردیم؟ ممکن است شما این را از من هم به‌عنوان یک مسئول مطالبه کنید، 
کمیت باید در  ی اســـت که حا مـــن هـــم نمی‌خواهـــم فرافکنی کنم اما این کار

دستورکارش قرار دهد و آن را راه بیندازد. 

آنچه درمورد شکل‌گیری بستر اعتراض فرمودید را می‌توان 
در رونق بخشیدن به کنش سیاسی غیررادیکال و افزایش 
مشـــارکت در انتخابات نیز موثر دانست. به نظرتان این 

موضوع چگونه محقق خواهد شد؟
 این نکته اول اســـت. نکته دوم این اســـت که ما بالاخره در آینده انتخابات 
یم. مقام‌معظم‌رهبری ابتدای امسال چهار واژه را  یم. 11 اسفند انتخابات دار دار
برای انتخابات به کار بردند و گفتند در انتخابات پیش رو باید هم مشارکت 
بالا باشد، هم رقابت جدی باشد، هم سلامت و امنیت آرا وجود داشته باشد. 
ی با عرف دوره‌های قبل متفاوت بود، چون  شـــاید این بیانات ایشـــان مقدار
حضرت آقا هیچ‌موقع اینقدر زود برای انتخابات شروع نمی‌کردند و همیشه ما 
که می‌خواستیم زودتر شروع کنیم، ایشان می‌گفتند من خودم یک‌سری مسائل 
دارم که الان زود اســـت و خودم می‌خواهم به مردم بگویم اما امســـال یک‌سال 
زودتر از انتخابات درباره آن صحبت کردند. برای شخص من هم مشارکت 
در این انتخابات آنقدر مهم است که درباره آن صحبت کردم. من خودم در 
گر دو حالت را در نظـــر بگیریم، یعنی فرض  ایـــن انتخابـــات ثبت‌نـــام کردم. ا
کنیم مثلا 15 درصد مردم تهران در انتخابات شرکت کنند و بنده اول شوم و 
در حالت دوم 30 درصد مردم شـــرکت کنند و بنده رای نیاورم، بنده حالت 
دوم را ترجیح می‌دهم. بعضی‌ها متاسفانه در حدی مشارکت را می‌پسندند 
که خودشـــان رای آورند یا دســـته خاصی رای بیاورند. مشـــارکت بســـیار مهم 
ی از سال‌های انقلاب  است و پاشنه آشیل ماست. مساله مشارکت در بسیار
به حمایت مردم از کلیت نظام ترجمه شـــده اســـت. در ســـال 88 انتخابات 
شلوغی داشتیم و بعد هم فتنه و اینها. هر زمان مقام‌معظم‌رهبری می‌خواستند 
انتخابـــات 88 را تحلیـــل کنند، نـــه گفتند 13 میلیون و نه گفتند 25 میلیون. 
گفتند 40 میلیون، یعنی 40 میلیون مشارکت برای ما مهم است. حتی درباره 
انتخابـــات 76 حضـــرت آقا چندین‌بار ابراز خرســـندی کردنـــد که 30 میلیون 
شرکت کردند و رئیس‌جمهور هم با 20 میلیون رای انتخاب شده است. پشت 

سر این مساله منطقی هست و فقط آرزو نیست. 

در چند روز اخیر بحث احراز صلاحیت‌ کاندیداهای مجلس 
جنجال‌ساز شده و بسیاری به آن معترض شده‌اند. نظر شما 

در اینباره چیست؟
می‌خواهم وارد همین مساله شوم. من خیلی جاها حتی در مجمع تشخیص 
مصلحـــت نظام صحبـــت کردم و گفتم این دفعه با پیش‌ثبت‌نام‌ها 47 هزار 
نفر ثبت‌نام کرده‌اند که اصلا بی‌ســـابقه اســـت. در ثبت‌نام بعدی 24 هزار نفر 
آمدند و ثبت‌نام نهایی کردند. این هم باز بی‌سابقه است. بیشترین ثبت‌نام 
مربوط به دوره قبل بود که 15 هزار نفر بودند. من همیشـــه آدمی سیاســـی بودم 
و دربـــاره ایـــن مســـائل فکر می‌کنم و تحلیل دارم. من فکـــر می‌کنم 20 هزار نفر 
از این 24 هزار نفر یک ثبت‌نامی کرده‌اند؛ ســـنگ مفت و گنجشـــک مفت و 
شاید چون بیکار بوده‌اند، ثبت‌نام کرد‌ه‌اند. به نظر من اینها سرمایه ما هستند 
پلا کنیم اما 20 هزار نفر اینها متوسط  و ما نباید با دلایل متفرق اینها را پخش‌و
رایی که می‌آورند، 300 تا 500 رای اقوام و دوستان و همسایگان بیشتر نیست 
اما همین تعداد هم وقتی در 20 هزار ضرب شود، می‌شود 10 میلیون رای. این 
میزان رای می‌تواند ســـطح مشـــارکت را تکان دهد و بالا برده یا پایین بیاورد. 

بـــا خبرهایـــی که آمـــد، هیات‌های اجرایـــی بعضا خوب عمـــل نکردند؛‌ مثلا 
نماینـــده‌ای کـــه پنج دوره نماینده بـــوده یا یک دوره‌ نایب‌رئیس مجلس بوده، 
حالا هیات اجرایی آمده صلاحیتش را رد کرده است. ان‌شاءالله هیات نظارت 
مســـاله را حل و تمام می‌کند ولی شـــروع شـــروع خوبی نیســـت و من به هیات 
اجرایی واقعا نقد دارم که جاهایی خردمندانه برخورد نکرده است. اینها را ما 

از دو ساحت تحلیل می‌کنیم. 

به نظرتان دلایل منطقی برای رد صلاحیت افراد چیست؟
، ضدانقلاب و دارای پرونده  ، فتنه‌گر گر کسی اغتشاشگر کید کنم که ا من تا
محکومیت است، ما از او دفاع نمی‌کنیم. در هیچ حکومتی هم از این افراد 
کز حســـاس تصمیم‌گیری راه  ناســـالم کســـی حمایت نمی‌کند و آنها را به مرا
نمی‌دهند. این خیلی طبیعی اســـت اما به گروه بعدی برســـیم. ممکن است 
عده‌ای گروه سیاسی‌شان با من متفاوت باشد؛‌ مثلا اصلاح‌طلب باشند. این 
افراد نظام و انقلاب را قبول دارند و ایران یکپارچه را دوست دارند و برخی را 
من می‌شناسم که مقلد مقام‌معظم‌رهبری هم هستند اما اصلاح‌طلبند. این 
آقای اصلاح‌طلب من باهنر اصولگرا را قبول ندارد، ‌یعنی موافق حزب جامعه 
اسلامی مهندسین نیست؛ حتی ممکن است رئیسی را قبول نداشته باشد و 
گر ما بودیم، رئیس‌جمهور دیگری را انتخاب می‌کردیم. در مساله بررسی  بگوید ا
گر کســـی اصلاح‌طلب بود صلاحیتش رد  صلاحیت‌ها در قانون نیامده که ا
گر کســـی ضدانقلاب اســـت نباید بیاید. این بحث دیگری اســـت اما  شـــود. ا
گر بگوییم تو چون رقیب من هســـتی، نباید بیایی، حرف بی‌منطقی اســـت.  ا
من معتقدم برای عزیزان اصلاح‌طلبی که هســـتند و فتنه‌گر و اغتشاشـــگر و 
ضدانقلاب نیستند، باید میدان باز شود و بیایند در انتخابات شرکت کنند. 
یم.  یک ساحت دیگر هم دارم. ما حدود 180 حوزه انتخابیه تک‌نماینده‌ای دار
بعضی‌ جاها دو تا یا بیشتر دارد؛ مثلا تهران 30 تا، تبریز شش تا یا مشهد پنج 
ی ندارم. در این حوزه‌های تک‌نماینده‌ای درســـت  نماینده دارد. اینها را کار
یانات سیاســـی اثر دارند اما اثـــر تامه ندارنـــد. رقابت‌ها معمولا  اســـت کـــه جر
پایین‌شـــهری، بالاشـــهری، اقلیتی، قومیتی و اینهاســـت. یکی عرب، ترک یا لر 
، 500 رای  است و این‌جور چیزها. شاید هرکدام از20 هزار نفر از این 24 هزار نفر
بیاورند اما هرکدام که حذف و رد شوند، 500 نفر پای صندوق نمی‌آیند. این 
تحلیل من است. در انتخابات پیش رو باید هیات‌های اجرایی و نظارت و 
نهایتا شورای نگهبان با سعه‌ صدر برخورد کنند و در حداکثر امکان کاندیداها 
را تاییـــد کنند. ممکن اســـت یکی بگوید این آقـــا که می‌خواهیم تایید کنیم، 
100 رای بیشتر ندارد اما این تعداد هم برای ما غنیمت است. شاید انتخاب 
نشود اما این رای‌ها جمع می‌‌شوند و مجموع اینها برای نظام غنیمت است. 

فکر می‌کنید شورای نگهبان با سختگیری با مساله احراز 
صلاحیت‌ها برخورد می‌کند؟

کثر ســـعی خـــودش را می‌کند که حقـــی ناحق و   البتـــه شـــورای نگهبـــان حدا
ضایع نشود. در گذشته برای بررسی صلاحیت‌ها شورای نگهبان سه واژه به 
کار می‌برد؛ احراز صلاحیت، احراز عدم صلاحیت و عدم‌ احراز صلاحیت. 
یادی از این کاندیداها با واژه سوم کنار گذاشته می‌شدند. این دفعه  تعداد ز
با اصلاح قانون فرصتی شـــد تا شـــورای نگهبان ســـه ماه وقت داشـــته باشـــد و 
گر نیســـت باید مستدل بیان  بتواند بگوید کســـی صالح هســـت یا نیســـت. ا
شود؛‌ مثلا عضو گروهک بوده یا محکومیت قضایی داشته یا... اصل باید بر 
صلاحیت باشد الا اینکه دلیلی وجود داشته باشد. این کار سطح مشارکت 
را بالا خواهد برد. از نظر این دوره مشـــارکت بالا مهم‌تر از نوع انتخاب اســـت. 
یـــت اصولگرا و اقلیت قدرتمند اصلاح‌طلب را داشـــته  کثر گـــر در مجلـــس ا ا
ی چشـــم. من این حرف‌ها  باشـــیم هم خوب اســـت. قدم اصلاح‌طلبان به رو
را کـــه می‌زنـــم، می‌گویند نکند باهنر می‌خواهد با اصلاح‌طلبان ائتلاف کند. 
یانات سیاســـی بـــا اصلاح‌طلبان رقابت می‌کنـــم اما به همین  نـــه، مـــن در جر
رقیب هم خوشامد می‌‌گویم و برای یک رقابت جدی از آنها دعوت می‌کنم. 

درباره این الفاظ بیشتر صحبت کنید. آیا جامعه هنوز قائل 
به این دسته‌بندی‌ها مثلا اصلاح‌طلب و اصولگراست؟ ما 
چه دسته‌ای از گروه‌های سیاسی را باید اصلاح‌طلب بدانیم؟ 
من نقدی جدی به تحزب در کشور دارم. ما خودمان یک حزب هستیم. الان 
200 حزب از شورای کشور مجوز گرفته‌اند. از این 200 حزب حدود 150 حزب 
برگه‌ای گرفته‌اند که در جیب یک آقا یا در کیف یک خانم است- شاید برای 

روز مبادا- و فعالیتی ندارند. عده‌ای هم که فعالند، چهارسال تعطیل هستند 
و موقع انتخابات کارهایی انجام می‌دهند، بعد چون کوچک هستند، چندتا 
چندتا به هم می‌پیوندند و جبهه تشکیل می‌دهند که یکی از آنها هم خود ما 
هستیم؛ جبهه پیروان خط امام و رهبری. در خانه احزاب که تحت‌نظر وزارت 
کشور است، از احزاب می‌خواهند که خوداظهاری کنند و بگویند گرایش‌شان 
چیست. یک عده از این احزاب می‌گویند ما اصلاح‌طلب هستیم، عده‌ای 
می‌گویند اصولگرا هستیم و دیگران می‌گویند مستقلند، پس سه گروه هستند. 

کتفا کرد مثلا  نباید صرفا به این دسته‌بندی وزارت کشور ا
حزب اعتدال و توسعه حزبی است که اصلاح‌طلبان می‌گویند 
اصلاح‌طلب نیست اما اصولگرایان با این حزب به‌عنوان حزبی 
اصلاح‌طلب رقابت می‌کنند. این را چطور باید دسته‌بندی 

کنیم؟
خودشان هم می‌گویند که نه اصلاح‌طلب هستند و نه اصولگرا و مستقلند.

 
درست است آنها می‌گویند مستقل هستند. اما مردم چه 

برداشتی دارند؟ 
هرکســـی کـــه می‌آید، خودش را معرفی می‌کنـــد. فرض کنید در حزب اعتدال 
و توســـعه، آقای روحانی عضو نیســـت اما تقریبا همه سیاســـیون می‌دانند که 
پدرخوانـــده ایـــن حـــزب آقـــای روحانی اســـت. همین‌ها را بایـــد عالمانه نگاه 
گر خدماتی انجام شـــده که شـــده  کرد. بارها و بارها گفته‌ام در این مملکت ا
و کارهـــای بزرگـــی صورت گرفته، این کارها توســـط همه دولت‌ها با هم انجام 
شـــده اســـت. هرکدام از این دولت‌ها ممکن اســـت اشـــتباه داشته باشند اما 
ی نکرده‌اند و بخواهیم دولت‌های گذشته  اینکه بگوییم هیچ ‌کدام هیچ کار
یم، عادلانه نیست. بنده طرفدار و رقیب  ی آنها بگذر را آسفالت کنیم و از رو
برخی از این دولت‌ها بوده‌ام. جامعه اســـامی مهندســـین اصولگرا بوده و به 
دولت آقای روحانی رای ندادیم و از او حمایت هم نکردیم اما دولت ایشان که 
تمام شد، شاید تنها جریان اصولگرایی بودیم که یک بیانیه دادیم و خدمات 
ایشان را شمردیم و تشکر کردیم. در ضمن دو نقد به این دولت را نیز گفتیم؛ 
اینکه بگوییم یک دولت به‌به و یک دولت‌ اه‌اه! افراطی برخورد کردن اســـت. 
در عالم سیاســـت ســـیاه و سفید و صفر و صدی نباید برخورد کرد. نمره یک 
دولت از نظر یکی 60 است، از نظر یک جریان دیگر 85 و به همین ترتیب.

 
شما به دولت روحانی و رئیسی چه نمره‌ای می‌دهید؟

گـــر دولـــت آقـــا امام‌زمان نمره‌اش 100 باشـــد، دولت‌های مـــا هیچ کدام 5 و 6  ا
هم نمی‌گیرند. 

اگر بخواهید این دو دولت را با هم مقایسه کنید، کدام‌شان 
عملکرد بهتری داشته است؟

با چه شاخصی؟
 

با تمام شاخص‌هایی که در ذهن‌تان دارید؟
یابی نداشـــته‌ام باید یک بار همه شـــاخص‌ها را کنار هم بگذارم  نمی‌دانم ارز

یابی کنم.  و ارز

هر ســـال نزدیک انتخابات که می‌‌شود، گروه‌هایی از هر دو 
جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب کنار یکدیگر جمع می‌شوند و با 
اسامی‌ای که هر دوره عوض می‌شود کار انتخاباتی می‌کنند؟ 
شما نسبت به این جریان‌ها چه نظری دارید؟ می‌خواهیم 

بدانیم آقای باهنر 1402 کجا ایستاده است؟ 
اصلاح‌طلبـــان درمجمـــوع دو گـــروه کلی هســـتند؛ یک گـــروه دم از بی‌مهری و 
بی‌وفایی می‌زنند که در انتخابات شرکت نکنید و نمی‌گذارند و فایده‌ای ندارد 
و اصلاح نمی‌شود- حالا اسم نمی‌برم- برخی هم نه. من درمورد اینها واژه‌های 
بدخیم و خوش‌خیم را به کار می‌برم. عده‌ای هســـتند که شـــرط می‌گذارند. 
گر 15 شـــرط ما را قبول کنند، در  ی از من پرســـید فلانی گفته ا یک‌بار خبرنگار
انتخابات شـــرکت می‌کنیم. من گفتم به آن آقا ســـام برســـانید و به او بگویید 
ید برای کسی شرط  نظام و قانون اساسی برای ما شرط می‌گذارد، شما حق ندار
ید که خیلی تیتر شد و سروصدا کرد. برخی اصلاح‌طلبان قصد حضور  بگذار
در انتخابات را ندارند و موافق نیستند اما بخشی از اصلاح‌طلبان هستند که 
می‌خواهند در انتخابات شـــرکت کنند اما می‌گویند ما به فعالیت سراســـری 
ادامه نمی‌دهیم، مثلا کارگزاران می‌گویند در هر حوزه‌ای که صلاحیت‌ها بررسی 
شد و ما کاندیدای مورد میل‌مان را پیدا کردیم، در انتخابات شرکت و رقابت 
می‌کنیـــم. ایـــن تیپ کارگزاران اســـت. عده‌ای هم میانه هســـتند، مثل حزب 

اعتدال و توسعه که بعضی از اینها هم مثل آقای نوبخت ثبت‌نام کرده‌اند.

از رشت ثبت‌نام کردند؟
ایـــن هنـــوز محل تردید اســـت، چـــون 20 روز قبل از انتخابـــات می‌توان حوزه 
انتخابیه را تغییر داد. من هنوز با ایشان صحبت نکرده‌ام. از ایشان می‌پرسم 
کـــه می‌خواهد رشـــت بمانـــد یا به تهـــران بیاید؟ فرض کنید آقای جمشـــید 
ی که زمانی معاون ســـازمان امور اســـتخدامی کشـــور یا استاندار بود،  انصار
ثبت‌نام کرده اســـت. به‌نظر می‌رســـد حزب اعتدال و توسعه دارد خودش را 
گر بتواند لیســـت بزرگ و طویلی درســـت کند، در انتخابات  گرم می‌کند و ا
شـــرکت خواهد کرد. در جریان اصولگرایی پنج، شـــش خرده‌گفتمان وجود 
دارد. دکتر قالیباف که رئیس مجلس است و قبلا هم سرلیست تهران بوده‌ 
گن  گـــر 25 وا و نفـــوذ دارد، ممکـــن اســـت بگویـــد من لکوموتیوی هســـتم که ا
بـــه مـــن ببندند، می‌توانم به مجلس بروم. شـــورای ائتـــاف که رئیس آن دکتر 
ی مدعی هستند که دوره  حدادعادل است، به اضافه آقایان چمران و سرور
گذشته لیست ما رای آورده و آقای قالیباف را هم ما در لیست گذاشتیم که 
رای آورد، بنابراین ما باید لیست را ببندیم. یک‌سری جریانات هم هستند که 
... که می‌گویند ما می‌خواهیم  ی، شریان و از نظر من رادیکالند، مثل پایدار

برای خودمان لیســـت مســـتقل بدهیم. خود نمایندگان فعلی تهران هم که 
30 نفرند، مدعی هســـتند و می‌گویند ما هســـتیم. الان حدود دوهزار نفر در 
تهران ثبت‌نام‌ کرده‌اند و بعضی از اینها منتظرند که صلاحیت‌شـــان تایید 
شـــود و بعد ممکن اســـت حوزه انتخابیه‌شان را عوض کنند و به شهرستان 
یشان  بروند. تعدادی از اینها یعنی  حدود 1300 نفرشان اصلا لازم نیست رو
بحـــث و تحلیـــل شـــود، چون رای کمی دارند؛ نهایت هـــزار تا دوهزار رای در 
تهـــران دارنـــد. نفر اول ان‌شـــاءالله بیش از یک‌میلیـــون رای می‌آورد و نفر آخر 
یم آنقدر مشـــارکت بالا باشـــد که 500، 600 هزار رای بیاورد. مهم این  امیدوار
، حدود 300، 400 نفر ادعای جدی دارند که باید  است که از این دوهزار نفر
در لیست اصولگرایان وارد شوند و هر دو هم استدلالی دارند. یکی می‌گوید 
من سابقه وزارت دارم. یکی می‌گوید من سه دوره نماینده مجلس بودم. یکی 
می‌گوید من رئیس سازمان بزرگ ملی بودم یا دبیرکل یک حزب هستم. 200، 
گیر داشتیم، خردمندانه  گر ما یک حزب فرا 300 نفر به این شـــکل هســـتند. ا
 ... این بود که به این تعداد بابت تحصیلات، تجربه، رسانه‌ای‌بودن‌شـــان و
امتیاز می‌دادیم و اول تا ســـی‌ام در لیســـت می‌گذاشتیم، منتها چون چنان 
حزبی وجود ندارد، اینها مدعی لیست 30 نفره هستند. می‌گویند هر 30 نفر را 
ما باید تعیین کنیم. شورای وحدت هم هست که آقای متکی، پورمحمدی 
و اینها هستند من تا اینجا خبر دارم. از این به بعد تحلیل می‌کنم. تحلیل 
من این اســـت که این افراد یکی دو هفته مانده به تبلیغات می‌نشـــینند با 
هم ائتلاف می‌کنند. ائتلاف‌شـــان هم این نیســـت که بهترین‌ها را بگذارند. 
معذرت می‌خواهم اما این ائتلاف مثل یک شرکت سهامی است. می‌گویند 
آقای قالیباف شما 15 نفر از بهترین‌ها را معرفی کن، آقای حداد شما 12 نفر 
. ... ی 4 نفر از بهترین‌ها را معرفی کن و از بهترین‌ها را معرفی کن، آقای پایدار

در بین اعتدالی‌ها چنین ائتلافی شکل نمی‌گیرد؟
نـــه، اعتدالی‌هـــا جدا هســـتند و هنـــوز امیدوارم اینها هم بتوانند یک لیســـت 
قدرتمنـــد بیاورنـــد. باز ایـــن را ترجمه نکنید که باهنر می‌خواهد با اعتدالی‌ها 
ائتلاف کند یا می‌خواهد اســـمش در لیســـت اعتدالی‌ها برود. من در جامعه 

اصولگرایی هستم اما علاقه‌مندم که رقیبی قدرتمند باشد.
 

یعنی شما به‌عنوان یک حزب حاضر خواهید شد، اصولگرایان 
به‌صورت ائتـــاف و امیدوارید اعتدالی‌ها هم یک ائتلاف 

تشکیل دهند. 
جامعه اسلامی مهندسین لیست مستقل ندارد، حتی جبهه پیروان خط امام 
و رهبری که متشـــکل از 12-10 حزب اســـت هم باز لیســـت مســـتقل ندارد. ما 
سعی می‌کنیم در جریان اصولگرایی همه را به وحدت برسانیم و از آن طرف 
گر اسم بنده هم در لیست برود، علاقه دارم که رقیبی قدرتمند داشته باشم.  ا
بعضی از دوســـتانم هســـتند که می‌گویند مشارکت در حدی باشد که ما رای 
یم. من می‌گویم مشارکت باید در حد اعلی باشد ولو اینکه من رای نیاورم.  بیاور

آقای لاریجانی چطور در انتخابات حضور پیدا می‌کند؟
او حزب ندارد اما مدتی اســـت با دوســـتان دارد کار می‌کند و بیشـــتر متمرکز 

ی نمایندگان ادوارند.  رو

وی مستقل می‌آید؟ ممکن است با روحانی در یک لیست 
بیایند؟

نه، نمی‌دانم. هنوز خبر ندارم. 

لزوم تغییر نسل در جریان اصولگرایی را چطور می‌بینید؟ 
ما هنوز اسامی خیلی قبل را داریم می‌شنویم. آیا قرار است 
نمایندگان نسل جدیدی هم اضافه شوند؟ حمایت شما از 

این جوانان به چه صورت است؟
در واقعیت این صحبت کم‌لطفی است. شما همین الان 30 نفری که از تهران 
در مجلـــس هســـتند را ببینید. ما از اینهـــا حمایت کردیم، یعنی اصولگرایان. 
ببینید از اینها چند نفر قدیمی و چند نفر جدید هستند تا پاسخ‌تان را بگیرید. 

آیا حضور این افراد را باید جوان‌گرایی بدانیم. چون برخی 
معتقدند جوان‌گرایی صرفا به معنی ورود افراد با سن پایین 
اما وابسته به چهره‌های سیاسی با‌سابقه نیست. عملکرد 

این افراد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یم و آن این است که در کشور کادرسازی و جانشین‌پروری  ما اشکالی مهم دار
گر حزبی قدرتمند بود، یک رئیس‌جمهور داشت و هشت  نکردیم، یعنی ا
معاون رئیس‌جمهور و 25 وزیر و 290 نماینده که اینها را می‌توانست پرورش 
دهد و بالا بیاورد. در کشورهای دموکراتیک و مردم‌سالار که ما هم جزء آنها 
هستیم، حزب ابزار غیرقابل اجتناب یک حکومت است. حزب است که 
برای حکومت کادرسازی می‌کند. دانشگاه‌های ما دانشمند و عالم تربیت 

می‌کنند اما حکمران تربیت نمی‌کنند. حکمران در حزب تربیت می‌شود 
و پله‌پله بالا می‌آید. ما زمان جنگ چون تجربه و ســـابقه نداشـــتیم، فرض 
کری با همت خودشـــان فرمانده لشـــکر  کنید شـــهید همت، بروجردی یا با
گر  می‌شـــدند. بعد از جنگ همه ما شـــامل چپ و راســـت قبول کردیم که ا
یک نفر می‌خواهد ســـردار شـــود، اول باید ستوان، سروان، سرگرد، سرهنگ 
گر خوش درخشـــید ســـردار شـــود، یعنی این پلکان باید طی شود.  شـــود و ا
گر کسی بخواهد وزیر کشور شود باید  در عالم سیاست هم همین است. ا
ی و معاون وزیر را قدرتمند گذرانده  ی و استاندار حتما یک دوره فرماندار
باشـــد و در همه اینها موفق باشـــد. مثلا آقای رئیســـی وقتی رئیس‌جمهور 
شـــد، تازه گفت بگردم بچه‌های خوب را برای دولت پیدا کنم. کســـی که 
می‌خواهد رئیس‌جمهور شـــود، باید از 10 ســـال قبل وزرایش را بشناســـد و 
ی انتخابات روز  ســـاخته باشـــد و کار کرده باشـــد. ان‌شـــاءالله بعد از برگزار
هفتـــم خـــرداد مجلس افتتاح خواهد شـــد. 290 نفر نماینده از میدان‌های 
آتش و خون و دعوا برنده می‌شـــوند و وارد مجلس می‌شـــوند. جالب است 
که بگویم از این تعداد 200 نفر همدیگر را نمی‌شناسند و اصلا یکدیگر را 
ندیده‌اند. اینها تا بخواهند یکدیگر را بشناسند و مواضع‌شان هماهنگ 

شود، دوره‌شان تمام می‌شود. 

به همین دلیل اجماعی هم شکل نمی‌گیرد. 
نبـــود حـــزب ایـــن مشـــکلات را ایجـــاد می‌کند. در یـــک کلام بگویـــم که ما در 

یم. کشورمان حزب ندار
 

شما بعد از 8 سال مجددا کاندیدا شدید. 2 دوره ثبت‌نام 
نکردید. تفاوتش با الان چه بوده است که حاضر شدید 

در انتخابات شرکت کنید؟
گر با حضور من یک درصد  مـــن فقط نگران مشـــارکت بودم. گفتـــم ا
مشـــارکت در تهران بالا رود، این وظیفه شـــرعی من اســـت که بیایم. 
گر واقعا با کناررفتن من نیم‌درصد مشارکت اضافه می‌شود، حتما  ا

کنار می‌روم، چون من الان هیچ‌انگیزه‌ای برای رفتن به مجلس ندارم. 
مـــن 28 ســـال ایـــن مســـیر را رفتم و آمـــدم و به هر مقامی که می‌خواســـتم 

برســـم هم رســـیدم. برخی می‌گفتند می‌توانستم رئیس هم بشوم اما نشدم 
یعنی خودم نشدم. الان چون مساله مشارکت برای من بسیار مهم است، 

به این دلیل آمدم. 

یکی از دلایلی که برای کاهش میزان مشارکت مطرح می‌کنند، 
این است که می‌گویند مجلس از موضوعیت افتاده است. 

یکی از دلایلی هم که ذکر می‌کنند این است که نهادهای 
موازی دارند تصمیم‌گیری می‌کنند؛ مثلا بحث 

ابطال اسناد عادی که حضرت‌آقا چندبار 
کید کردند و مجلس تصویب  روی آن تا

کرد. هنوز در مجمع تشخیص تصویب 
نشده است. شـــما به‌عنوان عضو 

مجمع تشخیص تشریح کنید که 
رابطه‌ این نهادها درنهایت با مجلس 
چیست و ما چگونه باید اینها را با هم 

هماهنگ کنیم؟
مجلس در رأس امور و تنها جای قانونگذاری 

است. دو جای دیگر هم هستند که قانون 
اساسی مشخص کرده در حد خودشان 

می‌توانند قانون بگذارند. شورای عالی 
امنیـــت ملی در سیاســـت‌خارجی و 

دیپلماسی و دفاع می‌تواند خودش 
تصمیـــم بگیرد و بـــا امضای رهبری 
کاملا قانونی است. این از اختیارات 

مطلقه ولی‌فقیه هم نیست، بلکه 
از اختیارات رسمی قانون اساسی 

است؛ اینها هست. مجلس هم در 
رأس امور است اما در قانون اساسی 
اصـــل 110 آمده کـــه همین مجلس 

باید زیرمجموعه سیاست‌های کلی 
گر سیاست‌های  نظام باشـــد، یعنی ا
کلی نظام از طرف مقام‌معظم‌رهبری 

ابلاغ شد، همه نهادهای کشور شامل 
یـــه، نیروهـــای  مقننـــه، قضائیـــه، مجر

مســـلح، نهادهـــا، احـــزاب و همه و همه 
باید در چهارچوب آنها عمل کنند. 

گر به‌جای قالیباف ‌در مجلس  ا
رئیـــس می‌بودید نظرتـــان درباره 
طرح‌های مجلس چه بود؟ مثلا اگر شما 
بودید طرح صیانت از کاربران فضای 

مجازی را تصویب می‌کردید؟
گر بودم حتما درباره آن بحث می‌کردم. درباره  من ا

تصمیمات سیاســـی مثل صیانت ممکن است من 
موافق باشم اما با صد حاشیه. من بودم سعی می‌کردم قانون 
صیانت بهتر تصویب شود و جامع‌تر باشد. اینکه من اینجا 
بگویم موافق یا مخالف هســـتم، آدم سیاســـی این‌طور حرف 
نمی‌زنـــد. آنجایـــی که چیزی به وظایفم در مجمع تشـــخیص 

مصلحت نظام مرتبط بوده بررسی و رجوع کردم اما قرار نیست 
من درباره تمام مسائل مملکت بحث کنم. 

 کمتر از یک هفته اســـت که حرف و حدیث‌هایی درباره 
ی تئاترشـــهر و چهار‌راه‌ولیعصر  حضور حجاب‌بانان مترو
ی منتشـــر می‌شـــود. برای صحت‌سنجی  در فضای مجاز
امر و بررسی واقعیت، خبرنگار »فرهیختگان« چند ساعتی 
ی تئاترشـــهر و  ی- ولیعصـــر تـــا متـــرو بـــه محـــدوده تقاطـــع خیابـــان جمهـــور
چهار‌راه‌ولیعصـــر رفـــت. در ادامـــه روایت ما را می‌خوانیـــد که البته می‌تواند با 
حضور دیگر افراد و با صرف ساعات بیشتر به جزئیات بیشتری دست یافت. 
ی با  ی یک خانـــم چادر - جمهور از همـــان ابتـــدای تقاطـــع خیابـــان ولیعصر
ماســـک حضور دارد که به رهگذران با لحنی آرام، تذکر حجاب می‌دهد. در 
ی انتظامی ایستاده است که به‌نظر  کنار حجاب‌بان خانم نیز یک مامور نیرو
که تا زمان حضور ما،  ی امنیت حضور دارد؛ چرا می‌رســـد بیشـــتر برای برقرار
اصلا وارد گفت‌وگوی کلامی با رهگذران نشد. در فاصله چند متری و بر سر 
یکی دیگر از فرعی‌های نرســـیده به چهارراه ‌ولیعصر نیز همین ترکیب تکرار 
شده و لحن‌ها همان‌قدر سست و تذکرها هم غیرجدی است. در یک فاصله 

قابل توجه تا رسیدن به چهارراه‌ ولیعصر اما نه خبری از مامور فراجاست و نه 
نیروهـــای حجاب‌بـــان و تقریبـــا می‌تـــوان گفت کســـی برای تذکـــر حجاب به 
ی همراه با تعداد  رهگـــذران حضـــور ندارد. در نزدیکی مترو اما دو خانم چادر
ی انتظامی در ورودی مترو ایســـتاده‌اند و به خانم‌هایی که  قابل توجهی نیرو
بدون شال و روسری قصد ورود به مترو دارند، تذکر حجاب می‌دهند. عابران 
هم بعضی‌هایشان به تذکرها توجه می‌کنند و شالی که دور گردن‌شان است 
ی پله‌برقی ورودی مترو  ی سر می‌اندازند و بعضی دیگر هم بدون توجه رو را رو

می‌ایستند و به مسیرشان ادامه می‌دهند. 
یـد بلیـت و  بعـد از پاییـن آمـدن از آسانسـورها و مقابـل دسـتگاه‌های خر
، در سـمت راسـت ورودی دو خانـم بـا چـادر  اتاقک‌هـای فـروش بلیـت متـرو
و ماسـک و آقایی که در دسـتش دوربین کوچکی شـبیه به دوربین دَش‌کم 
است، ایستاده‌اند. از چهره خانم‌ها مشخص است که میانگین سنی‌شان 
چیـزی حـدود 50 تـا 70 سـال اسـت. بـا صدایـی آهسـته و نـرم تذکـر حجـاب 
 ، می‌دهند. نکته قابل توجه اما بیشتر شدن نیروهای فراجا در محوطه مترو

ی گیت‌ها و کنار حجاب‌بانان است. زمانی که از گیت قصد خروج  روبه‌رو
یتان ظاهر می‌شود تا  ید، مجددا مردی جوان با دوربینی کوچک روبه‌رو دار
ید به‌سـمت  تصویرتـان را ثبـت کنـد. پـس از گیـت ورود و جایـی کـه قصـد دار
یـد، تعـداد حجاب‌بانـان به‌وضـوح بیشـتر اسـت و  یکـی از دو خـط متـرو برو
، شـال یا روسـری  گر پس از تذکر تذکرشـان هم جدی‌تر اسـت. به شـکلی که ا
به‌سـر نکننـد، پشت‌سرشـان می‌رونـد و بـا جدیـت بیشـتر تذکـر رعایـت 
حجـاب می‌دهنـد. امـری کـه در ایـن بیـن سـوال اسـت و کمـی ممکـن اسـت 
رهگـذران را تهییـج کنـد، ضبـط و ثبـت تصویـر اسـت. پرسشـی هـم کـه بـرای 
ی اسـتفاده  خود ما مطرح شـد این اسـت که دقیقا این تصاویر برای چه کار
خواهند شـد و به دسـت کدام نهاد می‌رسـند؟ البته در تصاویر منتشرشـده 
ی، دوربین عکاسـی همراه با سـه‌پایه هم کار گذاشـته شـده  در فضای مجاز
، چنین امری  است. اما خبرنگار »فرهیختگان« در آن چند ساعت حضور
یـت نکـرده اسـت و آنچـه دیـده شـد، حضـور تعـدادی آقـا بـا دوربین‌های  را رو
کوچـک و شـبیه بـه یکـی از مدل‌هـای دَش‌دوربیـن بـود. در هـر صـورت به‌نظر 

یـم  می‌رسـد ضبـط و ثبـت تصویـر از رهگـذران خالف قوانیـن شـخصی و حر
خصوصـی افراد اسـت. 

یخ 20 آبان‌ماه درباره  کانی، شهردار تهران در گفت‌وگو با موج در تار علیرضا زا
حضـــور ایـــن حجاب‌بانـــان گفته بود: »اینهـــا موضوع امر به معـــروف و نهی از 
منکر اســـت که هر کســـی می‌تواند انجام دهد. آنچه به ما ربط پیدا می‌کند 
 اســـت کـــه تعـــداد انتظامات مترو کم نشـــده و درحال انجام  انتظامات مترو
یت‌هـــای انتظاماتـــی خـــود هســـتند. افـــرادی که در ایســـتگاه‌های مترو  مامور
می‌بینیـــد و امـــر به معـــروف و نهی از منکـــر می‌کننـــد، مجموعه‌های مردمی 
خودجـــوش هســـتند.« اینکه حجاب یک واجب شـــرعی بـــوده، امری قطعی 
اســـت و اینکـــه ســـازوکارهای قانونـــی بـــرای حفاظت از آن باید وجود داشـــته 
باشـــد هم امری قطعی اســـت. اما در اینجا و با این مشـــاهدات چند ســـوال 
مطرح می‌شـــود. این ترکیب حاضران آمر به معروف قرار اســـت به چه افراد و 
چه نهادهایی پاســـخ دهند؟ نســـبت آنها با قانون حجاب و عفاف مجلس 

چیست؟ و سازوکار قانونی نظارت بر آنها چیست؟

عطیه همتی، علی مزروعی
گروه نقد روز

ادامه از صفحه۲ ادامه در صفحه۷ 

محمدرضا باهنر در گفت‌وگو با »فرهیختگان« از انتخابات مجلس دوازدهم گفت

 ۴00-۳00  اصولگرا در تهران
مدعی ورود به لیست هستند
		               لاریجانی روی نمایندگان ادوار متمرکز است  		  روحانی پدرخوانده اعتدال و توسعه است 

پنجشنبه  2۵  آبان ۱۴۰۲ 

شماره 400۹ در همین مساله شفافیت آرا من یکی از 
مخالفان جدی هستم. موقعی که بنده به‌عنوان 

کسی که 28 سال در مجلس بودم، بخواهم 
یک رای بدهم، این رای من می‌شود نظرات 

کارشناسی شخصی بر اساس استدلال‌هایم و 
بین خودم و خدایم یک رایی می‌دهم اما اگر 

قرار باشد این رای شفاف باشد، شروع می‌کنم 
جست‌وجو‌کردن، یعنی مثلا از خانم در خانه 
می‌پرسم آیا او با این رای موافق هست یا نه، 

آقای وزیر یا استاندار منطقه یا سپاه پاسداران 
موافق هست یا نه.
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